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به یاد زبان شناس و فرهنگ نویس والامقام دکتر  محمدرضا باطنی

نامی ماندگار برای فرهنگ نویسی

بیست ویکم اردیبهشت مصادف است با دومین سالگرد درگذشت 
زبان شناس، فرهنگ نویس، نویسنده و مترجم نام آور دکتر محمدرضا 
باطنی، به پاس خدمات ایشــان به فرهنگ و ادب پارسی، بزرگواری و 

بزرگ منشی او وجیزه زیر را تقدیم می دارد.
بــه  هنگامی کــه در دوره دانشــجویی در ســال ۱۳۵۶ یعنی در 
بیست ویک ســالگی کتاب «زبان و تفکر» دکتــر محمدرضا باطنی را 
خواندم، هیــچ گاه فکر نمی کردم روزی ایشــان چنان لطفی در حق 
من بکنند کــه هیچ  وقت آن را فراموش نکنم و همیشــه قدردان او 
باشــم. دانش و احاطه او به زبان شناسی و فرهنگ نویسی و تبحر او 
در ترجمه از انگلیسی به فارسی به یک  سو، بزرگواری، بزرگ منشی و 

خصال نیک ایشان در سوی دیگر.
بدون شــک یکی از خصال برجســته دکتر باطنــی، دقیق بودن و 
جدی بودن ایشان در کارهایش بود. ایشان در کارهای علمی سختگیر 
بود و در این زمینه اهل تعارف و مسامحه نبود. اگر اثری یا نوشته ای 
یا پژوهشــی را به دور از معیارهای علمی تشــخیص می داد، بدون 
رودربایســتی و خیلی صریح، نظر خود را می گفت. او هیچ گاه اصول 
علمی را فدای روابط، دلبستگی ها، علایق و احساسات نمی کرد. این 
حقیقت را تمام آنهایی که دانشجو یا همکار استاد بوده اند، به خوبی 
می دانند. و از آنجایی که در حوزه خود جزء سرآمدان و صاحب نظران 
بود، سخن او فصل الخطاب بود و مورد قبول مجامع علمی. و چون 
همه می دانستند که ســخن او مبتنی بر معیارهای علمی است و از 
مســائل عاطفی و شخصی به دور است، نظرش را ارج می گذاشتند. 
در مقابل اگر تشــخیص می داد کاری مبتنی بر اصول علمی است و 
ارزش طرح و انتشار دارد، با تمام وجود و تمام قد از آن دفاع می کرد. 
او بدون توجه به نــام صاحبِ اثر و بدون در نظر گرفتن معروفیت یا 
عدم معروفیت شخص، هم ولایتی بودن، آشنا یا غریبه بودن، اهل کدام 
خطه بودن، نظر خود را می گفت. استاد همان طوری که خود دقیق و 
نکته سنج بود، دوست می داشت کارهایی را تأیید کند که صاحب آن 

نیز دقیق، نکته سنج و محیط به کار خود باشد.
من از اســفند ۱۳۶۹ تألیــف فرهنگ عربی-فارســی را بر مبنای 
فرهنگ عربی- عربی المنجد الأبجدی شــروع کــرده بودم. فرهنگ 

المنجد الأبجدی برخلاف همه فرهنگ های عربی بر اســاس حروف 
الفبا سامان یافته بود. بعد از دو، سه سال و در حالی که حرف «ز» را که 
در حدود ۴۸ درصد کار بود، تمام کرده بودم، تصمیم گرفتم به دنبال 
ناشر معتبری برای این کار باشــم، به همین دلیل با انتشارات فرهنگ 
معاصر مکاتبه کردم و نمونه ای از کار را برای آنها فرســتادم. بعد از 
چند روز، نامه ای از فرهنگ معاصر به دســتم رســید که به امضای 
دکتر محمدرضا باطنی بود. در آن هنگام من نمی دانســتم که استاد 
با انتشارات فرهنگ معاصر همکاری می کنند. دکتر در حالی که دو یا 
سه صفحه از فرهنگ عربی-انگلیسی الیاس انتوان الیاس را پیوست 
نامه کرده بودند، نوشته بودند بنای ما بر معادل یابی در تألیف فرهنگ 
دوزبانه است، اگر شما با نظر ما موافق هستید، در اولین فرصت بیایید 
تهران تا با هم مذاکره کنیم. از اینکه زبان شناس نام آور دکتر باطنی کار 
من جوان ســی وچهار ساله را تأیید کرده بود، بی نهایت مسرور بودم. 
در اولیــن فرصت از اهواز راهی تهران شــدم تا دکتر باطنی را زیارت 
کنم. در یک روز ســرد زمســتانی به  همراه آقای داود موسایی، مدیر 
انتشارات فرهنگ معاصر، به دفتر کار دکتر باطنی در ساختمان دیگر 
فرهنگ معاصــر در خیابان فخر رازی (مقابل دانشــگاه) رفتیم. این 
اولین دیدار من با ایشان بود. دکتر باطنی ضمن بیان موارد پیش گفته 
در نامه ارســالی اظهار کردند: فرهنگ نویسی در جهان متحول شده 
و روز  به روز دســتاوردهای جدیدی در این زمینه مطرح می شــوند که 
باعث غنای کار، ســهولت دسترســی و حذف زواید شــده اند. ما در 
فرهنگ معاصر این دستاوردها را در فرهنگ های انگلیسی به فارسی 
و سایر فرهنگ های دوزبانه رعایت کرده ایم؛ اما فرهنگ نویسی عربی-
فارســی هنــوز به روش های کهنه اســت و این بر عهده شماســت. 
فرهنگ های عربی-فارسی تاکنون به  نحوی نوشته شده اند که دافعه 
آنها بیش از جاذبه آنها بوده اســت. بعد در توضیح این سخن اظهار 
کردند که با این نحو فرهنگ نویســی، اســتفاده از آن خیلی ســخت 
می شود و فقط کســانی می توانند از این فرهنگ ها استفاده کنند که 
از میزان بالایی از ســواد عربی برخودار باشند. تألیف فرهنگ عربی-
فارســی بر مبنای ریشه و جذر کلمات کار را خیلی سخت می کند. در 
ایــن روش کاربر برای یافتن مدخل مدنظــر خود باید باب های افعال 
عربی را خوب بداند و اگر باب ها را نداند و نتواند ریشــه و جذر کلمه 
را پیدا کند، نمی تواند از فرهنگ اســتفاده کند. خیلی ها دوست دارند 
متون عربی بخوانند و به فرهنگ نیــاز دارند؛ اما وقتی می بینند قادر 
نیســتند از فرهنگ اســتفاده کنند و معنی کلمه مدنظر را پیدا کنند، 
عملا سرخورده می شوند و عطایش را به لقایش می بخشند. تازه آن 
دسته از افراد که باب ها را خوب می دانند و ریشه و جذر کلمه مدنظر 

را پیدا می کنند، اینها این  بار باید بروند ذیل ریشه و جذر بگردند تا پس 
از مرور مشــتقات آن ریشه، به کلمه مدنظر برسند. ملاحظه می کنید 
که چه مشکلاتی و چه صرف وقتی برای کاربر ایجاد می کند. امروزه 
یکی از ویژگی های یک فرهنگ خوب سهولت دسترسی به آن است؛ 
یعنی اســتفاده کننده باید خیلی ســریع و در کمترین زمان ممکن به 
کلمه مطلوب خود برســد و معنی آن را پیدا کند. مثلا در نظر بگیرید 
در ایــن فرهنگ ها برای یافتن معنی کلمه «مســتکبر»، فرد ابتدا باید 
ببیند ریشه و جذر مستکبر چیست؟ باید باب آن را که استفعال است، 
پیدا کند، بعد که باب آن را دانســت، می فهمد که ریشــه و جذر آن

 «ک ب ر» است. این بار در «ک ب ر» یا کبر به دنبال مستکبر می گردد. 
حــال آنکه اگر فرهنــگ به ترتیــب الفبایی می بود، اســتفاده کننده 
مســتقیما به حرف «میــم» مراجعه می کنــد و در حرف میم، کلمه 
مستکبر را می بیند و در کمترین زمان ممکن به خواسته خود می رسد. 
بعد با شــوخ طبعی خــاص خود گفتند: از تولید بــه مصرف. من در 
تأیید ســخن ایشــان گفتم با توجه به همین امر بنده ترتیب الفبایی 
را برگزیــده ام، علاوه بر  ایــن  ترتیب الفبایی با ذوق و ســلیقه ما که با 
فرهنگ های فارسی-فارسی و انگلیسی-فارسی کار کرده ایم که همه 
بر اساس ترتیب الفبایی هستند، سازگارتر است. تازه غیر  از  این یکی از 
مشکلات دیگر که اســتفاده از این گونه فرهنگ ها را دشوارتر می کند، 
کلماتی هستند که ریشه و جذر آنها با یکی از حروف عله (و- ا- ی) 
شــروع می شود، پیدا کردن ریشه اینها خیلی سخت تر از کلمات دیگر 
است و سواد عربی بالایی می خواهد. به عنوان مثال واژه «ایصال» به 
معنی رساندن را در نظر بگیرید، این کلمه از ریشه «و ص ل» یا همان 
وصل اســت. آنهایی که سواد عربی بالایی ندارند سریع آن را بر باب 
افعال می برند و تصور می کنند ریشه آن «یصل» است، و چون چنین 
ریشه ای وجود ندارد، نمی توانند کلمه ایصال را در فرهنگ پیدا کنند. 
عــلاوه بر این در زبان عربی مانند همــه زبان ها، واژگان دخیل وجود 
دارد کــه از زبان های مختلف وارد این زبان شــده اند، در فرهنگ های 
بر اساس ریشــه، جایگاه این واژه ها مشخص نیست؛ چون اینها ریشه 
و جــذر ندارند. به همین دلیــل کاربر در پیدا کردن آنهــا دچار ابهام و 
سردرگمی می شود. دکتر باطنی گفتند: موضوع دوم که حائز اهمیت 
اســت، معادل یابی در فرهنگ نویسی اســت؛ اما پیش از پرداختن به 
آن لازم اســت ایــن مطلب را تصریح کنم که برخــی تصور می کنند 
فرهنگ نویسی دوزبانه، ترجمه است و فرهنگ نویس، مترجم است. 
اما حقیقت این اســت که فرهنگ نویسی دوزبانه مثل فرهنگ نویسی 
یک زبانه، یک کار تألیفی اســت و نه ترجمه. بــر مبنای همین تصور 
برخی که فرهنگ عربی-فارســی نوشته اند، معنی و شرح مدخل به 

عربی را به زبان فارسی ترجمه کرده اند. حال  آنکه فرهنگ نویس نباید 
معنی و شرح عربی را به فارسی ترجمه کند؛ بلکه باید معادل آن را 
در فارسی بیابد و از ترجمه شــرح و معنی احتراز ورزد. شما این کار 
را کرده اید؛ اما کافی نیست، باید برای همه مدخل ها، معادل فارسی 
بیابید و اگر معادل نبود، خودتان معادل بسازید. البته من قبول دارم 
که با توجه به غنا، وسعت و توانمندی زبان عربی که برای فعل های 
مختلف و همچنین برای حالت های مختلف، واژه مناســب دارند و 
شاید برای هرکدام بیش از یک واژه وجود داشته باشد و ممکن است 
در فارسی معادلی برای آن وجود نداشته باشد، این کار سخت باشد. 
با وجود این شــما باید سعی کنید برای همین ها هم واژه بسازید. فقط 
موارد بســیار نادری که معادلی در فارسی ندارند و امکان واژه سازی 
نیســت، اینها را نیز نباید ترجمه کنید؛ بلکه باید به  صورت خلاصه و 
کوتاه نوشت و با تعیین حوزه معنایی بنویسید. گفتم من خودم متوجه 
این موضوع شده بودم، به همین دلیل سعی کردم معنی و شرح عربی 
را ترجمه نکنم و معادل فارســی آن را بنویســم؛ اما نمی دانستم که 
این یک اصل اساسی و لازم الاجرا در فرهنگ نویسی دوزبانه است. به 
ایشان گفتم یکی از دلایلی که باعث شد من دست به کار تألیف فرهنگ 
عربی-فارسی شوم، همین نارسایی فرهنگ ها و ترجمه شرح و معنی 

مدخل از عربی به فارسی است.
پس از آن دکتر باطنی به ســاختار فرهنگ پرداخت و ســخنانی 
درباره نحوه ســاماندهی مدخل ها و چگونگی نوشتن معادل ها بیان 
کرد. موضوعی کاملا جدید و تازه برای من. پیش از این تصور می کردم 
که ساختار فرهنگ همان ساختاری است که در فرهنگ های عربی-
فارسی وجود دارد و این ساختار یک اصل لایتغیر است، به همین دلیل 
من تا آن روز نزدیک به نصف کتاب را بر همین منوال پیش برده بودم؛ 
اما ایشــان با احاطه کامل به علم زبان شناســی و با تجربه گران قدر 
خود در زمینه فرهنگ نویسی، در اندیشه تغییر و تحول فرهنگ عربی-
فارسی بود. دکتر در ادامه گفت: ما باید کاری کنیم تا حتی دانش آموز 
ســوم راهنمایی (معادل نهم امروز) بتواند از فرهنگ عربی-فارسی 
اســتفاده کند و استفاده از آن مستلزم  دانســتن قواعد صرف و نحو 
عربی نباشــد. براساس این اســتاد ماحصل مطالعات خود و چکیده 
تجربیات خویش را در طبق اخلاص گذاشته و به بنده ارزانی داشتند.
دکتر باطنی به سخن اول خود بازگشت که در یک فرهنگ خوب، 
کاربر باید به راحتی و به ســرعت به خواســته خود برســد. به همین 
منظور فرهنگ باید ســاده تر و سهل الوصول تر شــود و تا آنجایی که 
ممکن است، برخی زوائد و اضافات از آن حذف شود. برای مثال شما 
فرهنگ های عربی-انگلیســی، و عربی- فرانسه را نگاه کنید. در این 
فرهنگ ها فقط فعل به عنوان مدخل آمده و مصدرهای همراه فعل 
حذف شــده اند. حال آنکه در فرهنگ هــای عربی-عربی مصدرهای 
همراه فعل در مدخل آمده اند. پیش از این فرهنگ نویسان به تبعیت 
از فرهنگ هــای عربی-عربی این مصدرها را همــراه فعل آورده اند، 
در صورتی که کسی که به دنبال معادل فارسی یک کلمه است، نیازی 
به مصدرها ندارد. شــما می توانید مصدرهــای همراه فعل را حذف 
کنید و به عنوان مدخل فقط فعل را بنویسید. ایشان در ادامه فرهنگ 
عربی-انگلیســی الیاس انتوان الیــاس را مثال زدند و گفتند مثل این 
فرهنــگ که مصدرهای همــراه فعل را حذف کــرده و فقط فعل را 

به عنوان مدخل نوشته است.
من در تأیید ســخنان ایشــان گفتم در جدیدترین فرهنگ عربی-
انگلیســی دکتر روحی البعلبکی نیز همین رویه اتخاذ شده است. در 
همین راستا دکتر باطنی به من گفتند شما فاعل و مفعول عربی را در 
معادل های فارســی حذف کنید و به جای آن فاعل و مفعول فارسی 
را بنویســید، آن هم در پرانتز. این نظر ایشان برای من تازگی داشت و 
خیلی جالب بود. چون فرهنگ را ســاده تر و سهل الوصول تر می کرد 
و اســتفاده از آن را آســان تر می کرد. همه این ارشادات و دیدگاه ها را 
من با اشــتیاق گوش می دادم و بسان دانشجویی که در محضر استاد 
تلمذ می بیند، ســراپا گوش بودم. ایشان در ادامه گفتند تاکنون همه 
فرهنگ نویسان عربی-فارسی «ذَهَبَ» را «او رفت» معنی کرده اند و 
این درست نیست باید ذَهَبَ را «رفتن» معادل یابی کنید. دکتر باطنی 
برای این ســخن خود دلایل محکم و قوی داشــت. یکی از دلایل او 
بــه زبان عربی و مصدرهای آن بازمی گردد که چون بحثی تخصصی 
اســت و جای آن اینجــا نیســت، آن را ذکر نمی کنــم. علاقه مندان 
می توانند به مقاله من تحت عنوان «معادل یابی بر اساس برابریابی» 
در نشــریه کتاب مــاه ادبیات (شــماره ۱۱، پیاپی ۷۰، مــرداد ۱۳۸۲) 
مراجعه کنند. دلیل دوم که تأیید و گواهی اســت بر صحت ســخن 
ایشان، فرهنگ های عربی-انگلیسی و عربی-فرانسه بود که آنها هم 
«ذَهَبَ» را «رفتن» نوشــته اند. اما من قبول نمی کردم و می گفتم که 
«ذَهَبَ» همان «او رفت» باید باشد. کمی هم در این خصوص بحث 
کردیم. یادم می آید آقای موســایی وقتی دید من سخن دکتر را قبول 
ندارم، با احترام خطاب به من گفت: آقای قیم شــما می دانید دارید 
بــا کی بحث می کنید؟ من گفتم بله می دانــم و خوب هم می دانم. 
من کتاب زبان و تفکر ایشــان را ســال ۱۳۵۶ خوانده ام. دکتر باطنی 
بــا علو طبع و بزرگ منشــی خود به آقای موســایی گفــت: بگذارید 
راحت صحبت کند، اتفاقا این نشان دهنده صداقت اوست. آقای قیم 
می توانســت ریا کند و بگوید من در حضور دکتر باطنی هستم و برای 

اینکه کتابم چاپ شود، هرچه ایشان گفتند، تأیید و تصدیق کنم.
واقعیت امر این اســت که حــق با دکتر باطنی بود، شــاید آقای 

موســایی هم در این باره حق داشــت. از آنجایی که در آن جلسه به 
نتیجه نرســیدیم و من متقاعد نشــدم، قرار شــد درباره این موضوع 
بررســی و مطالعه کنم و اگــر پذیرفتم، موضوع را به اطلاع ایشــان 
برســانم. روز بعد راهی اهواز شــدم و تا دو ســه ماه من به مطالعه 
در این باره ادامه می دادم. درست موقعی که تقریبا مجاب شده بودم، 
دکتــر باطنی به من زنــگ زدند و گفتند: آقای قیــم، امروز یک نفر از 
آکادمی علوم روســیه اینجا بود، از او پرسیدم شما افعال عربی را که 
به عنوان مدخل هستند در زبان روسی چگونه می نویسید؟ او در پاسخ 
گفت: به صورت مصدری معادل یابی می کنیم. دکتر گفت: یعنی آنها 
هم «ذَهَبَ» را «رفتن» معادل یابی می کنند، نه «او رفت». ایشــان با 
شوخ طبعی خاص خود گفتند: ببینید رفقای سابق هم به همین نحو 
عمل می کنند و شــما خیالتان راحت باشد. من در پاسخ گفتم: آقای 
دکتر حق با شماســت و من تقریبا به درستی سخن شما پی برده ام و 
از همیــن امروز بر روال جدید عمل می کنم. درحالی که نزدیک به دو 
ســال از تألیف فرهنگ به روال گذشته سپری شــده بود و من حرف 
«ز» را تمام کرده بودم، هر آنچه کار کرده بودم را کنار گذاشــتم و از نو 
به روال جدید کار را شــروع کردم. نشست من با دکتر باطنی کمتر از 
یک ســاعت (حدود پنجاه دقیقه) بود، اما ایشان در این یک ساعت، 
خدمــت بزرگی به بنده کردند و همان طــوری که در مقدمه فرهنگ 
نوشــتم، من مدیون ایشان هستم. اگر امروز فرهنگ عربی-فارسی به 
چاپ چهاردهم رســیده و جایزه بین المللی قطر را از آن خود کرده، 

نتیجه راهنمایی ها و ارشادات استاد بوده است.
دکتر باطنی نه از من پرســیدند مدرک تحصیلی شــما چیست؟ 
و نه پرســیدند آیا تا به حال کتابی  یا مقالــه ای تألیف کرده اید یا کتاب 
یا مقاله ای از عربی به فارســی ترجمه کرده اید؟ ایشــان با شم بالای 
خود و با احاطه کامل به فرهنگ نویســی، فقط نمونــه کار را دیدند 
و دربــاره آن اظهارنظر کردند. حتی زمانی که برای بهتر شــدن کار و 
روزآمد کردن فرهنگ نویسی عربی-فارسی نظرات و دیدگاه های خود 
را مطرح کردنــد، این نظرات را عالمانه  و نه آمرانه بیان کردند. حتی 
دربــاره موضوع مورد اختلاف هیچ گاه از موضع یک اســتاد مســلم 
زبان شناسی و فرهنگ نویس صاحب نام با من سخن نگفتند، هرچند 
اگر این چنین رفتار می کردند، حق داشــتند  اما ایشان با احترام به من 
گفتند خودتان بروید بررسی کنید، هر وقت متقاعد شدید، کار را شروع 
کنید. دکتر باطنی نه فقط از جنبه علمی با ارشادات و راهنمایی های 
خــود، لطف و محبت بزرگی به بنده کردنــد  بلکه از جنبه های دیگر 
پشتیبان و حامی من بودند. استاد خیلی علاقه مند بود فرهنگ منتشر 
شــود و در این راه از هیچ کوششــی فروگذار  نکردنــد و تمام موانع 
ســر راه را با درایت و با نظرات حکیمانه خود برطرف کردند. شــرح 
حمایت ها و پشــتیبانی های دکتر باطنی در مقاله «ادای دین به دکتر 
محمدرضا باطنی» که در مجله بخارا و در ســایت عصر ایران چاپ 

شده، به تفصیل آمده است.
سال ۱۳۹۸ پیش از شیوع کرونا به پاس محبت و لطف استاد مقاله 
«ادای دین» را نوشتم. دوست می داشتم در زمان حیات ایشان مراتب 
قدردانی و حق شناســی را ادا کرده باشــم. به نظر من یک شاخه گل 
در حیات به از یک ســبد گل در ممات است. البته من در ملاقات های 
حضــوری بارها این مطلب را خدمت ایشــان عرض کــرده بودم. اما 

می خواستم قدردانی من را همه بدانند و در جریده تاریخ ثبت شود.
دکتر باطنی از اینکه می دید فرهنگ عربی-فارســی به چاپ های 
متعدد رسیده، بسیار مسرور بود، گویی کتاب خودش یا کتاب فرزندش 
به چاپ های متعدد رســیده است. بنده در نگاه ایشان مهر، محبت و 
خوشــحالی را می دیدم. اســتاد نه تنها باعث تحول کیفی کار من شد 
بلکه خدمت بزرگی به فرهنگ نویســی عربی- فارســی کردند. علاوه 
بــر این به من درس اخلاق دادند. شــأن و منزلت علمی دکتر باطنی 
آن چنان رفیع است که نیاز به گفتن ندارد. درباره منزلت و مقام علمی 
اســتاد همین بس که فقط یکی از کتاب های او یعنی کتاب «توصیف 
ساختمان دستوری زبان فارسی» تا به حال به چاپ سی وهشتم رسیده 
است. ایشــان فقط در ایران شناخته شده و نام آور نیستند، دکتر باطنی 
در خارج از ایران نیز شناخته شــده هستند. به یاد دارم در سال ۱۳۸۲ 
هنگامی که فرهنگ خود را به بخش فارسی دانشگاه ملک سعود در 
شهر ریاض فرســتادم، خیلی سریع و ظرف یک هفته، کتاب را تأیید و 
آن را به دانشجویان معرفی کردند. وقتی از آنها پرسیدم در این مدت 
کوتاه چگونه توانستید کتاب ۱۲۷۵ صفحه ای را مطالعه و آن را تأیید 
کنید؟ گفتند کتــاب را به طور اجمالی نگاه کردیــم. معادل ها دقیق 
بودند. ساختار فرهنگ مطابق جدیدترین دستاوردهای فرهنگ نویسی 
اســت  اما آنچه از همه مهم تر بود نام دکتر باطنی اســت که شما در 
مقدمه از ایشان تشکر کرده بودید و این نشان می داد که شما از دانش 
و تجربیات ایشان بهره مند شده اید و همین برای ما کافی است. غیر از 
این، دوستان مصری من استادان زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه های 
مصر مثل دانشــگاه قاهره، دانشــگاه عین شمس، دانشــگاه الازهر، 
دانشگاه اسکندریه، دانشــگاه منوفیه، دانشگاه بحیره و دانشگاه های 
دیگر و همچنین اســتادان دانشگاه یرموک در اردن و در کشور مغرب 
(مراکــش) همه و همه دکتر باطنی را می شناســند و کتاب های او را 

به دانشجویان معرفی می کنند و بارها از من درباره ایشان پرسیده اند.
در دومین ســالگرد درگذشــت دکتر باطنی به مقام شامخ ایشان 
ادای احتــرام می کنم و می گویــم نام دکتر باطنی و یــاد او جاودان 

خواهد ماند.

در  رثای درگذشت استاد بهرام مقدادی
اندوه در غربت

وقتی ناگزیر دور از میهن هســتی و غم وطن سخت می آزاردت، هر چیز تلخی، هزار برابر 
تلخ تر می شــود و در بامدادان غربت روز دهم اردیبهشت که نیمروز میهنم بود، خبر تلخی از 
ســایت آرته پدیا، «تاریخ شــفاهی فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران» ارسال شد: «دکتر بهرام 
مقدادی درگذشــت.» به همین کوتاهی و آن وقت یکی چنگ انداخت به ســینه ام و ســپس 
گلویم را فشــرد، شاید پنجه بغض بود. لحظاتی به صفحه تلفن همراهم مات زده نگاه کردم 
و وقتی صفحه نمایش تلفن تار شــد، دانستم پرده اشــک آن صفحه را مه آلود کرده است و 
بی اختیار گرفتار هجوم پرآشوب یادها شدم. از نخستین دیدارمان بگویم، اگرچه یادهایم از او 

به فریاد می گویند نخست از من بگو و می کوشم مرعوب فریادها نشوم.
از دکتر مقدادی، پیش از آنکه دیداری با او داشــته باشم، یکی، دو مقاله در باب نقد ادبی 
خوانده بودم. باور دارم که قلم هرکس به نوعی بیانگر شــخصیت اوست و در آن قلم، نوعی 
فروتنــی و تواضع در عیــن پروپیمانی دیدم و واژه های مناســب را در نقد ادبی برای ترجمه 
مقالــه ای انتقادی در بحث هرمونتیک یافته بودم که یاری بخــش من در ترجمه آن متن به 
فارســی شده، نام او را در خاطرم به شــیرینی ثبت کرده بود. در سال ۱۳۶۶ که مدیریت دفتر 

مطالعات ادبیات داســتانی را در وزارت ارشــاد داشــتم، جلســات هفتگی مستمری با آقای 
احمد مســجدجامعی، معاون فرهنگی وقت و سپس وزیر ارشاد داشتیم که در این جلسات 
از اســتادان ادب فارســی و مترجمان برجســته میهن مان دعوت می کردیم تا در باب مبحث 
اخلاق در رمان گفت وگو کنیم و معیارهایی را برای انتشــار رمان تعیین کنیم تا آثار ارزشمند 
داستانی جهان امکان ترجمه و نشر یابند. نیک به یاد دارم در این جلسات از استادان بزرگواری 
چون رضا سیدحسینی، علی محمد حق شناس که هر دو روی در نقاب خاک کشیده اند، استاد 
عزت االله فولادوند، بهاءالدین خرمشاهی، کامران فانی و البته بهرام مقدادی دعوت می کردیم 
تا دیدگاه های خود را عرضه دارند و چه بهره ها که از این جلســات هفتگی نگرفتم، اگرچه با 
نگاه خاص مدیران بعدی همه معائیر تعیین شده -که فارغ از تسامح نبود- نادیده گرفته شد و 
این قلم با دکتر مقدادی برای نخست بار دیدار داشت. او را مردی آراسته و اندکی وسواسی در 
شیک پوشی و دستمالی در گردن دیدم که برای آن روزها کلی به چشم می آمد و وقتی شروع 
به اظهارنظر در موضوعــی کرد، همان تواضع و فروتنی را که در قلمش دیده بودم در گفتار 
و رفتارش نیز به مشــاهده دیدم و بعد از آن بارها و بارها این دیدارها تکرار شــد و دانستم در 

دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در مقطع فوق لیسانس و دکترا تدریس می کند؛ دکترای خود 
را از دانشــگاه کلمبیا در آمریکا گرفته و هرچند گاه برای ایراد ســخنرانی و تدریس به آمریکا 
دعوت می شود و نیز دانستم نخستین کافکاشناس ایران است و با ترجمه «دفتر یادداشت های 
روزانه فرانتس کافکا»، این نویســنده غمگین را که با طبیعت مترجمش بیگانه نبود، به ایران 
معرفی کرده است. ترجمه او از «شرق بهشت» اشتین بک را خواندم که قلم روان نویسنده را 
به زیبایی و شــیوایی به فارسی گردانیده بود و بعدها «تحلیل و گزیده شعر سهراب سپهری» 
را منتشــر کرد که خواهران سپهری برای انتشــار این اثر او را سخت آزردند. کیمیای سخنش 
را خود او به من هدیه کرد و شــاخص ترین اثر او «فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی» زینت بخش 
کتابخانه ام اســت. جدایی از ادبیات داستانی، بین ما فاصله ای به درازنای بیست  سالی افکند 
و زمانی که مدیرعامل آرته پدیا از من خواســت به سابقه و سائقه دوستی با او بر غنای سایت 
آرته پدیا بیفزاید و مصاحبه حضوری با دکتر مقدادی داشــته باشد، تقاضای مرا با خوشرویی 
پذیرفت. با گروه فیلم برداری به خانه اش رفتیم و پس از دقایقی که با تأخیر به ما پیوست، آن 
مرد راست قامت را پشت دوتا کرده دیدم که دشوار جامه برای پذیرش میهمان به تن کرده بود 

و طبعا پیش از آنکه وارد مبحث اصلی گفت وگوها شویم، از اندوه هایش گفت و از بی مهری و 
بی اعتنایی ناشی از رشک ورزی همان هایی که در محضرش آموخته اند و او را به انزوا رانده اند 
و برایم گفت که آرزو دارد به دیدار فرزندش به آلمان برود ولی توان آن را ندارد و کســی نیز 
او را همراهی نمی کند. وقتی نخســتین جلسه مصاحبه پایان یافت و همراه تیم فیلم برداری 
بازمی گشــتیم، همه دلی پراندوه داشتیم که رشــک ورزان در عرصه ادب نیز حضوری فعال 
دارند و چه قربانی ها که نمی گیرد رشک ورزی. و دیگر ندیدمش تا آن خبر تلخ را دریافت کردم.

چهارشنبه
۲۰  اردیبهشت  ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۵۰
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